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ادامه از صفحه اول

مرزبان توحید  و فیلسوف عدالت
حکیمی پــس از یک دوره فعالیــت فکری در 
مشــهد، در سال ۱۳۴۵ به تهران مهاجرت کرد. وی 
با روشــنفکران غالبا غیرمذهبی و فرهنگی و اهل 
اندیشــه و کتاب و قلم حشر و نشــر داشته است. 
از جمله با مؤسســه فرانکلین (که پس از انقلاب 
مصادره و تبدیل به انتشارات علمی و فرهنگی شد) 
چند ســال همکاری داشــت و کار ویراستاری را بر 
عهده داشت. یکی از فعالیت های علمی حکیمی 
در این دوران، حواشــی انتقادی بر کتاب «اسلام در 
ایران» اثر مشــهور پطروشفســکی (محقق نامدار 
مارکسیســت شوروی سابق) اســت. کریم کشاورز 
مترجم این کتاب اســت. حواشی انتقادی حکیمی 
بر کتاب «تاریخ فلسفه اسلامی» اثر حنّا الفاخوری 
و کتاب «سیری در اندیشه سیاسی عرب» اثر حمید 
عنایت قابل ذکر اســت. حکیمــی در همان دوران 
نیز در مقام ویراســتار با شرکت ســهامی انتشار و 
دفتر نشــر فرهنگ اسلامی (دو ناشر مهم و اثرگذار 
مذهبی در دهه ۳۰ تا ۵۰) همکاری داشــته است. 
فرانکلین در آن زمان محل فعالیت پژوهشگران و 
نویسندگان و مترجمان غالبا چپ غیرمذهبی بوده 
و حکیمی حلقه وصل برخی از این روشــنفکران با 
نوگرایان مذهبی شمرده می شد. انتشار و دفتر نشر 
فرهنگ اســلامی نیز مکانی برای پیوند حکیمی با 
نواندیشــان مســلمانی چون بازرگان و مطهری و 

طالقانی و شریعتی بود.
الحیاه، خورشــید مغرب، عقل ســرخ، عاشورا: 
مظلومیتی مضاعف، شیخ آقا بزرگ تهرانی، تفسیر 
آفتاب و فریاد روزها از مهم  ترین آثار این اندیشــمند 
و روشــنفکر دینی محسوب می شوند. کتاب الحیاه 
وی که یک دایره المعارف  عظیم اســلامی است، از 
شــهرت و اعتبار خاصی در جهان اسلام برخوردار 
اســت. او در کتاب «الحیــاه» - که بــه همراه دو 
برادر خود محمد و علی حکیمی نگاشــت- ابعاد 
مختلفــی از زندگی اجتماعی و تمدنی انســان را 
براساس قرآن و سنت ترسیم می کند. پروژه فکری 
حکیمــی در «الحیاه» این بود که بتوانند ســنت و 
روایات معصومان را به زندگی انسان امروزی پیوند 
زند. «الحیاه» (به معنی زندگی) دربردارنده روایات 
مختلفی است که با دســته بندی و نظام  معرفتی 
برخاســته از اندیشــه کلی حکیمی منطبق است 
و بــه موضوعات مختلف مرتبط به زندگی انســان 

می پردازد.
حکیمــی همچنین از واضعــان مجدد مکتب 
معارفی خراسان، مشهور به «مکتب تفکیک» است 
که معتقد به جدایی دین از فلســفه و عرفان است 
که البته این نحله فکری منتقدانی جدی در زمینه 
معارف و فلسفه اســلامی دارد. در مکتب تفکیک 
شاهـد انتقاداتی از این دست به منطـق ارسطویی 
هستیم: ۱. بیکن با کتاب ارغنـــون جدید، منطـــق 
ارسطـویی را نسخ کـــرده است؛ ۲. اسلام دستگاه 
شــناختی مستقلی دارد؛ ۳. منطـــق دانان خـــود 
مرتکب خطاهـای نظری می شوند؛ ۴. منطق توان 
کشــف ندارد؛ و ۵. قبل از منطق ارســطو نیز مردم 
درست فکر می کردند. به اعتقـــاد حکیمی، روش 
قـرآن کـریم، نه قیاسی و ارسطویی، بلکه استقرایی 
اســت که از نظر منتقدان این طرز تفکر دربرگیرنده 
برخی مخاطرات است. در نوشته هـــای ایشـــان، 
با مسلم گـرفتن روش تجـــربی بیکـن، تأکید شده 
کـــه این روش همان است که «قرآن کریم توصیه 
کرده بود».  لیکـــن به دلیل اهمیت مســئله، باید 
از یافته های جدید فلســفه علم نیــز یاری گرفت. 
برخــلاف تصور رایــج، امروزه فلاســفه علم برای 
استقرا در پیشبرد علم چندان ارزشی قائل نیستند و 
استقراگرایی را به مثابه معیار رشد علم رد می کنند. 
این تصور که علم از مشــاهدات و بررســی موارد 
جزئی آغاز و سپس با تعمیم به قاعده و قانون کلی 
می رسد، که میراث بیکن اســت، در درسنامه های 
معمولی فلســفه علم گزارش و کاستی آن نشان 
داده و سرانجام کنار نهـــاده می شـــود. (سودای 
تفکیک: جستارهایی در سنت فکری، روش شناسی 
و شــخصیت های مکتــب تفکیــک، سیدحســن 

اسلامی اردکانی، نشر کرگدن، ۱۳۹۷)
به طورکلــی آثــار حکیمی را می تــوان در چند 

دسته مختلف جای داد:
 ۱- آثاری کــه در معرفی و زنده کــردن دوباره 
«مکتب تفکیك» نوشته شــده اند همچون «مقام 
عقــل»، «اجتهــاد و تقلیــد در فلســفه»، «معاد 
جســمانی در حکمت متعالیــه»، «الهیات الهی و 

الهیات بشری»، «مکتب تفکیك» و...
  ۲- آثــاری کــه در شــرح روایــات اهــل بیت 
و ترجمــه و تقســیم بندی موضوعــی احادیــث 
نوشته شــده اند همچون دایره  المعارف «الحیاه»، 
«گــزارش»، «انــذار» و  ...  ۳-  آثــاری کــه در پــی 
شناســایی ســویه های رهایی بخــش و آموزه های 
فردی و اجتماعی اســلام هســتند همچون «کلام 
جاودانــه»، «خورشــید مغرب»، «امــام در عینیت 
جامعه»، «مرام جاودانه»، «جامعه سازی قرآنی»، 
«پیام جاودانــه»، «ادبیات و تعهد در اســلام» و ...  
۴-  آثــاری کــه در بزرگداشــت و ادای دیــن بــه 
مجاهدت ها و کوشش های شخصیت های برجسته 
اسلام نوشته شــده است همچون «سپیده باوران»، 
«بیدارگران اقالیم قبله»، «حماســه غدیر»، «شیخ 

آقابزرگ»،  «میرحامدحسین»، «شرف الدّین» و...
 ۵- آثــاری که در بررســی و توجه بــه واقعه 
عاشورا و ویژگی های جهانشمول و عدالت محور آن 
نوشته شده اند همچون «قیام جاودانه»، «عاشورا؛ 

مظلومیتی مضاعف».
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 دایره سرخ
 مرحوم کریم کشــاورز کتاب اسلام در ایران نوشته 
مورخ شهیر اتحاد شوروی ایلیا پاولوویچ پطروشفسکی 
را ترجمه کرده و قرار بود توســط فرانکلین چاپ شود. 
کتابی که ریشــه های نفوذ اســلام را در فلات ایران از 
روش مارکسیســتی و براساس تحلیل طبقاتی عرضه 
می کرد. حکیمی می دانســت که ایــن روش تحقیق 
گویای تعامل ایرانیان با اندیشه اسلامی نیست. آن قدر 
تلاش کــرد تا مدیــران فرانکلین موافقــت کردند که 
حکیمی نظــرات خویش را به صورت «توضیحات» در 
پایان کتاب بیاورد. کاری در آن زمانه ســخت و شــاید 
در نگاه کســانی بیهــوده بود، زیرا خــودش می گفت 
توضیحــات آن کتاب به اندازه چند کتاب تألیفی از من 

وقت گرفت.
دوم. او معتقــد بــود کــه شــناخت و جهان بینی 
اســلامی در آیات قرآنی، احادیث ائمه و سیره زندگی 
آنان سرچشــمه دارد و باید بین حقایق دینی که منشأ 
آن وحی اســت و دانش هایی که ســاخته ذهن بشــر 
است تفکیک قائل شد و این دو را با هم مخلوط نکرد. 
به همین دلیل در کنار استادان سرآمد این مکتب فکری 
مانند آیت االله شیخ مجتبی قزوینی و آیت االله سیدجعفر 
سیدان در کار بحث و محاجه با دیگر نحله های فکری 
بود. عنــوان «مکتب تفکیــک» در توصیف این نحله 

فکری را نخستین بار او به کار برد.
ســوم. ۱۳ ســال در دفتر نشــر فرهنگ اسلامی با 
حکیمی از نزدیک محشــور بودم. کتاب های حکیمی 
در گذشته توسط ناشــران مختلفی منتشر می شد. اما 
همگی از لحاظ کتاب ســازی از یک روش و اســلوب 
خاص پیروی می کرد. کتاب ها روی جلدشان یک دایره 
سرخ در بالا و سمت چپ داشت و یک کادر با لبه های 
خمیــده. حکیمی همان طورکه در نوشــتن متن کتاب 
و محتوای آن ســخت گیر بود، در فرم، شکل، طراحی، 
فونت و اندازه و حتی قطع کتاب نیز دشوارپســند بود. 
او ابتدا کتاب هایش از جمله مجموعه ارزشمند الحیاه 
را در مؤسســه اطلاعات حروف چینی می کرد و سپس 
برای چاپ به دفتر نشــر می آورد. به تدریج متوجه شد 
که کادر جوان دفتر نشــر فرهنگ اســلامی با استفاده 
از روش هــای الکترونیکــی کار حروف چینــی را بهتر 
انجام می دهند. تا ۱۰ بار مطالب حروف چینی شــده را 
غلط گیری می کرد و برخی اوقات مطلب و چینش آنها 
را زیباتر می نمــود. مجید رهبانی در زمینه تولید کتاب 
در دفتر نشــر به او کمک فراوانی کرد. در همین زمان 
مؤلفانی داشــتیم که مدعی بودنــد کتاب به ویرایش، 
فهرست نویســی، کتاب شناســی و ارجــاع به مطالب 

دیگران نیاز ندارد.
چهارم. هــر هفته روزهــای چهارشــنبه در دفتر 
نشــر ناهار داشــتیم. اینکه می گویم ناهار به این دلیل 
که جلســه هیئت نویسندگان دفتر نشــر بود، اما ناهار 
خــودش موضوعیت داشــت. حکیمــی از زمانی که 
من در خاطرم هســت، جایی نمی رفت. در جلســات 
شــرکت نمی کــرد و کلا منزوی بود. اما جلســه ناهار 
چهارشنبه های دفتر نشــر را با علاقه می آمد. مرحوم 
دکتر ســیدجعفر شــهیدی، مرحوم آیت االله سیدرضا 
برقعی، مرحوم آیت االله سیدهاشــم رســولی، جناب 
حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد حجتی کرمانی، 
دکتر بی آزار شــیرازی، دکتر محمدباقر حجتی، مرحوم 
ناصر ایرانی، جناب رضــا رهگذر، آقای مجید رهبانی، 
آقــای مصطفی کیا و مــن دیگر اعضای این جلســه 
بودیــم. اذان که می گفتند دکتر شــهیدی و بقیه نماز 
را می خواندند و ناهار شــروع می شد. در حین آن، من 
کتاب هایی را که به دفتر نشر برای چاپ پیشنهاد شده 
بود مطرح می کردم. برخی از افراد مایل بودند که متن 
را مطالعه دقیق کنند و با خودشان کتاب پیشنهادی را 
می بردند. دو نفر هم تمایل داشتند که در همان جلسه 
نظر خودشان را بگویند به دلیل آنکه به گفته خودشان 
اگر بــا خود می بردند احتمالا فرامــوش می کردند که 
پاسخ دهند. دکتر شهیدی همان طور که بقیه صحبت 
می کردنــد صفحــات پوشــه را ورق مــی زد و نهایتا 
می گفت که این کتاب مناسب چاپ در دفتر نشر هست 
یا نه. حکیمی ابتدا درباره نویســنده و رشته تحصیلی 
و اســتادان نویســنده می پرسید. ســپس به فهرست 
کتــاب مراجعه می کرد و به پایــانِ کتاب یعنی بخش 
کتاب شناسی. بعد کتاب را تورقی می کرد و نظر می داد. 
چند بار به من گفت که این جلسه را دوست دارم. من 
به شوخی عرض می کردم که برای آنکه سرتان هوایی 
می  خورد. می  گفت: «البته، اما یکی آنکه دوســتانم را 
می بینم و از بقیه دوســتانم از آنها سؤال می کنم که از 
لحاظ روحی و روانی برای من مفید اســت. دوم اینکه 
در آخرین مراجعه ام به بیمارســتان پزشک دستور داد 
که هیچ گونه گوشــت قرمز، چربی و قند نخورم. وقتی 
که از مطب پزشــک بیرون می آمدیم من گفتم: آقای 
دکتر (با همان لهجه مشــهدی) شما هرچه گفتی من 
اجرا می کنم چون شرعا باید اجرا کنم. اما احیانا من را 
به جلسه ای یا یک میهمانی خانوادگی دعوت می  کنند 
و در جلوی میزبان، من اگر چیزی نخورم ممکن است 
به او بر بخورد. پزشــک گفت حالا اگــر جایی دعوت 
شــدید اشــکال ندارد بخورید. زمانی که من به جلسه 
دفتر نشر فکر می کنم، جســم من یادآوری می کند که 
می توانی بدون اشــکال شرعی یک چلوکباب بخوری. 
به همین دلیل آمدن به این جلسه همراه با خوشحالی 

تن و روان من است».
پنجم. حکیمی برای نویســندگی اصالت قائل بود. 
برخلاف اکثر سرآمدان اندیشه و ادبیات که کار کارمندی 
و اداری داشــتند، او کاری به جز نوشتن نداشت و قبول 
نمی کرد. ارتزاق او از همان حق التألیف نوشــته هایش 
بود. برخی از کتاب های دفتر نشر و از جمله کتاب های 
او را بــدون اجــازه چاپ و منتشــر می کردنــد. از این 

موضوع عصبانی بود.
ادامه در صفحه ۶

شرق: در ۱۵ خــرداد سال ۸۵ در شرایطی که هنوز دولت اصولگرای محمود 
احمدی نــژاد یک ســاله هم نشــده بود، برخــی نیروهای تندرو در مراســم 
گرامیداشــت قیام ۱۵ خرداد سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی را در شهر قم 

به تشنج کشیدند و آن را برهم زدند.
 شرح ماوقع

در میانه های ســخنرانی هاشــمی بود که یکی از حاضران با بیان اینکه 
می خواهد ســؤالی بپرســد، نظــم عمومی ســالن را به هــم زد و در ادامه 
اعتراضاتــی بــه وجود آمد که با واکنــش جمعی از حاضران روبه رو شــد. 
درحالی که هاشــمی تلاش می کرد با آرام کردن مردم به سخنان خود ادامه 
دهد، ناگهان شــخصی که به لباس روحانیت ملبس بــود، با فریادش نظم 
مراســم را بر هم زد که این امر با واکنش شــدیدی روبه رو شد و درگیری های 
پراکنده فیزیکی میان برخــی از حاضران به وجود آورد. در این میان، عده ای 
با ســردادن شعار «مرگ بر منافق» و «خامنه ای زنده باد، هاشمی پاینده باد» 
و «هاشــمی هاشمی حمایتت می کنیم» مخالفت خود را با این نوع حرکات 
ابراز کردند. هاشمی هم سخنان خود را نیمه کاره گذاشت و به سرعت حرم 
حضرت معصومــه را ترک کرد و این در حالی بود که درگیری های پراکنده و 
ســردادن شــعار تا مدتی پس از خروج هاشمی از حرم ادامه داشت. با آغاز 
درگیری ها پخش این مراسم از شبکه استانی قطع شد و برخی از شهروندان 
قــم خود را به حرم مطهر رســاندند تا موضوع را جویا شــوند که این باعث 

ازدحام جمعیت شد.
جعفری، معاون وقت امنیتی دادستان عمومی و انقلاب قم، در آن زمان 
درباره آنچه در مراســم گذشت، گفته بود: «بی شــک برهم زدن یک مراسم 
رســمی و توهین به شــخصیت های سیاســی برخلاف قانون است و جرم 
محسوب می شود. پس از آنکه گزارش حوادث امروز از طریق نیروی انتظامی 
به ضابطین قضائی ارجاع شــد، پرونده بررسی و با متخلفان برخورد خواهد 
شــد. مطمئنا این مسئله اگر اخلال در نظم عمومی باشــد، نیازمند برخورد 
قاطع است و اگر توهینی به مقامات کشوری روی داده باشد، با دقت و تأمل 

بررسی و با عاملان آن برخورد می شود».
در آن زمان گفته می شد که عوامل برهم زننده سخنرانی هاشمی نزدیک 
به یکی از مؤسســات آموزشی یکی از شــخصیت های مطرح بوده است که 

البته از سوی آن مؤسسه این موضوع تکذیب شد.
 انتقاد علمای قم

در همان زمان بسیاری از علمای قم از ایجاد تنش در سخنرانی هاشمی 
ابراز ناراحتی کردند و سخنگوی جامعه مدرسین حوزه علمیه هم اعلام کرد 
که «برهم زدن جلســه ســخنرانی آقای هاشمی رفسنجانی موجب ناراحتی 
بزرگان حوزه علمیه قم شد». محسن غرویان، از استادان حوزه و از شاگردان 

مصباح یزدی، هم در گفت وگویی با ماهنامه «نســیم بیداری» نقطه جدایی 
خود از آیت االله مصباح را با اســتعفایش از مؤسســه او اعلام کرد: «ایشــان 
(آیت االله مصباح) از نظر علمی حق اســتادی به گــردن بنده دارند ولی در 
این مســائل افراطی که در مؤسسه آموزشــی و پژوهشی امام خمینی اتفاق 
افتاد، من دیگر نتوانســتم در مســائل سیاســی و اجتماعی، با آنها همکاری 
داشــته باشم و استعفای خودم را نوشــتم و استعفای مکتوب من هم آنجا 
موجود است. چون اینها وارد جریانات سیاسی شدند، مثل جریان به هم زدن 
سخنرانی آیت االله هاشمی رفسنجانی در حرم حضرت معصومه (س) در ۱۵ 
خرداد سال ۱۳۸۵ که داستانش مفصل است. من در این جور کارها گفتم که 

نمی توانم با آنها همکاری کنم و لذا همکاری خودم را با آنجا قطع کردم».
 محکومان پرونده

پس از پیگیری های مراجع قانونی و تشکیل پرونده برای قضیه، اشخاص 
زیر به عنوان متهمان پرونده اعلام شــدند و احکامی برای آنان صادر شد: ۱- 
علی ابوترابی، متهم ردیف اول، یك سال حکم قطعی زندان، ۵۰ ضربه شلاق 
تعلیقی، دو ســال اخراج از قم، منع تردد در قم مگر با مجوز دادســرا و دو 
ســال محرومیت از تصدی  مشــاغل نهادهای دولتی، دانشگاهی و حوزوی. 
۲-مســعود شفیعی کیا، متهم ردیف دوم، یك سال حبس قطعی، ۵۰ ضربه 
شــلاق تعلیقی، دو ســال اخراج از قم، منع تردد در قم مگر با مجوز دادسرا 
و دو سال محرومیت از تصدی مشاغل در همه نهادهای دولتی، دانشگاهی 
و حوزوی. ۳- محمدصادق ابوترابی، متهم ردیف ســوم، هشــت ماه زندان 
قطعی و ۴۰ ضربه شلاق تعلیقی. ۴- میثم صدری، متهم ردیف چهارم. ۵- 
محمدباقر محمدزاده، کارمند مؤسسه امام خمینی، متهم ردیف پنجم، چهار 
ماه زندان قطعی و ۳۰ ضربه شلاق تعلیقی. ۶-ابوالفضل قاسم شریفی، پنج  

ماه زندان قطعی و ۴۰ ضربه شلاق تعلیقی.

مدتی از اعلام خبر محکومیت متهمان پرونده گذشت و به شهادت کسانی 
که در قم حضور داشتند و این افراد را می شناختند، هیچ گاه این احکام اجرائی 
نشد و حتی هفت  سال بعد سایت های خبری تصویری از مسعود شفیعی کیا، 
از عوامل اصلی اخلال در سخنرانی هاشمی را در مراسم سخنرانی اسفندیار 
رحیم مشایی که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شده بود، منتشر کردند.

 سخنان عجیب ذوالنوری بعد از ۱۵ سال
حالا بعد از گذشــت ۱۵ ســال از واقعه ای که در قــم رخ داد، مجتبی 
ذوالنوری در جلســه بررســی رأی اعتماد ســید اســماعیل خطیب، وزیر 
پیشــنهادی اطلاعات، ســخنانی درباره آنچه بعد از ۱۵ خرداد ۸۵ گذشت 
مطرح کرد که حاشیه های زیادی به همراه داشت. ذوالنوری گفت: «زمانی 
که جلســه ســخنرانی آقای هاشــمی در ۱۵ خرداد ۸۵ به هم خورد، قوه 
قضائیه و شــخص آقای هاشمی فشارهای ســنگینی وارد کردند و وزارت 
اطلاعات فشــار وارد کرد و بارها در جلســات از آقای خطیب شــنیدیم که 
می گفت من به دنبال این هســتم که هم فشــارها جواب داده شود و هم 
به بچه ها آســیبی وارد نشــود. سؤال این اســت که چرا احکامی که علیه 
نیروهای دستگاه امنیتی صادر شده بود هیچ کدام اجرائی نشد؟ چرا شلاق 
و حکمی که داده شــده بود اجرائی نشــد؟ علت این بود که هر موضوعی 
اقدام خود را می طلبد و دســتگاه امنیتــی نمی تواند جار بزند که من فلان 

کار را می کنم».
ســخنان ذوالنوری با واکنش های منفی زیادی مواجه شد؛ به  نحوی که 
منتقدان، مواضع او را به نوعی دفاع از قانون گریزی تلقی کردند زیرا ذوالنوری 
جلوگیــری از اجرای حکــم قضائی را ویژگــی مثبتی در پرونده آشــوب در 
ســخنرانی یکی از مقامات رسمی نظام می داند و عجیب تربودن این سخنان 
وقتی اســت که چنین مواضعی از سوی یک نماینده مجلس که وظیفه اش 

تصویب قانون و نظارت بر اجرای قوانین است، ابراز می شود.
 واکنش دفتر هاشمی رفسنجانی

بعد از ســخنان ذوالنوری، روز گذشــته دفتر هاشمی رفسنجانی واکنش 
نشــان داد و در اطلاعیه ای نوشت: «ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی  
بر اعمال فشار توسط آیت االله هاشمی رفسنجانی مبنی بر اجرای حکم عوامل 
توهین و برهم زدن مراسم سخنرانی وی در ۱۵ خرداد سال ۱۳۸۵ بی اساس 
اســت و آیت االله رفســنجانی هیچ گونه دخالتی در فرایند قضائی رسیدگی 
بــه اقدامات غیرقانونی تعــدادی از نیروهای افراطی در مراســم ۱۵ خرداد 
نداشته اند. اظهارنظر درباره اینکه چه عواملی اقدام مذکور را سازماندهی و از 
اجرای حکم قطعی قضائی ممانعت به  عمل آورده اند، در صلاحیت مقامات 
قضائی اســت. جای تأســف دارد که با گذشت پنج ســال از رحلت آیت االله 

هاشمی رفسنجانی، سیل تخریب و تهمت به ایشان همچنان تداوم دارد».

عصر عاشــورای امســال، با یاد پدر، بغضی غریبانه 
داشــتم، تعطیــلات کرونایی و توصیه به عدم شــرکت 
در مراســم عزاداری حضوری، خاطرات حضور مرحوم 
کوثــری در روزهای عاشــورا را برایم زنــده می کرد، این 
ذاکر مورد علاقه امام خمینی، هر ســال پس از حضور 
در حســینیه جماران و ذکر مصائب سیدالشــهدا برای 
امام خمینی، به منزل ما در همسایگی حسینیه می آمد 
و آیت االله هاشمی رفســنجانی و خانواده را به روضه ای 
ســوزناک با طعم غربــت اباعبداالله میهمــان می کرد، 
اشک های آیت االله که با نخستین کلمات مرحوم کوثری 

روان می شد، بر حرارت و داغ عاشورایی می افزود.
در عصر غریبانه عاشــورای امسال، جای خالی همه 
این عزیزان را با تمام وجود حس می کردم که ناخودآگاه 
به  سوی دست نوشته های باقی مانده از پدر کشیده شدم 
و با جســت وجو در آن بــه  دنبال مرهمــی برای زخم 
دلتنگــی بودم که ناگهان دست نوشــته ای را از آیت االله 
هاشمی رفســنجانی یافتم که گویا آخریــن زندگی نامه 

خودنوشت ایشان بود.
این دست نوشــته که هشــت ســال قبل و سه سال 
پیش از رحلت ایشــان در تابستان ســال ۱۳۹۲ نگاشته 
شده است مضامین جالبی دارد که از جمله می توان به 
تعبیری ماندگار از آخرین خطبه نماز جمعه ایشــان در 

سال ۱۳۸۸ به عنوان شبه وصیت نامه اشاره کرد.
خطبه های ۲۶ تیرماه ۱۳۸۸ که سراســر آن تأکید بر 
نقش بنیادین مردم در حکومت، قانون گرایی و پرهیز از 
اختلافات آسیب رســان به اصل انقلاب اســت، وصیتی 
که امروز نیازمند آن هســتیم و بــه همان میزان که این 
توصیه ها برای مشکلات کشــور راه گشاست، افراطیون 
از آن می هراســند و مقابله را در تداوم تخریب آیت االله 

می بینند.
جسم اکبر هاشمی رفسنجانی، پنج سال است که در 
میان ما نیست و در کنار پیکر مراد و امامش آرمیده است 
امــا تخریب، هتاکی و توهین به وی از ســوی افراطیون 
ادامه دارد و هرازچندی شــاهد پرده جدیدی از تقطیع، 

تحریف، تخریب، توهین و تهمت به ایشان هستیم.
نمونــه این اقدام را در ادعــای یک نماینده مجلس 
در جریان بررســی کابینه جدید دربــاره جریان توهین و 
برهم زدن مراسم سخنرانی آیت االله هاشمی رفسنجانی 

در ۱۵ خرداد سال ۱۳۸۵ در قم مشاهده کردیم.
درحالی که آیت االله هاشمی رفسنجانی همان زمان با 
صدور اطلاعیه اعلام کرده بودند که از عوامل این اقدام 
شــکایتی ندارند و دســتگاه قضائی با نظر رهبر معظم 
انقلاب به این موضوع رسیدگی و حکم صادر کرده بود، 
این نماینده مدعی شد «آیت االله هاشمی رفسنجانی هر 
روز برای حکم فشار می آورده است اما درنهایت با نظر 
دســتگاه های امنیتی حکم مجرمین اجرا نشده است»، 
این اظهارات با وجود هدف ســوء تخریب کنندگان، خود 

گواهی روشنی بر مظلومیت آیت االله است.
تداوم این حجم از کینه و دشــمنی افراطیون نشان 
می دهــد که اگرچه جســم هاشــمی زنده نیســت اما 
اندیشــه، نــگاه و تفکر او در جامعه مــا همچنان زنده، 
جاری و ساری است، همین موضوع نگرانی چهره های 
تندرو را فراهم کرده اســت و مسیر صحیح را دلسوزان 
کشــور در دفاع از میانه روی و عقلانیت در کنار پرهیز از 

افراط و تفریط نشان می دهد.
شــاید برای نگاهی گذرا و فشرده به ۸۲ سال زندگی 
اکبر هاشمی رفسنجانی، هیچ بیانی گویاتر از قلم ایشان 
در ۷۹ سالگی نباشد و به مناسبت زادروز ایشان در سوم 
شــهریور ۱۳۱۳، آخرین زندگی نامه خودنوشت آیت االله 

کــه تنها چند کلمه آن قابل انتشــار نبــود، در ادامه به 
 همراه تصویر صفحه نخست آن تقدیم می شود.

بسم االله الرحمن الرحیم
من، اکبر هاشــمی بهرمانی، مشــهور به رفسنجانی 
عضــو خانواده ای مرکــب از ۹ فرزند با پدری آشــنا به 
معارف و مؤدب به آداب دینی و مادری فرزند شهید در 
روستای کوچکی به نام بهرمان در جلگه نوق رفسنجان 

متولد و رشد کردم.
معاش خانواده از کشــاورزی در ملکی که ۱۲ درصد 
از آب و زمین روســتا خلاصه می شد تأمین می گردید و 
تحصیل در روســتا تا سطح کلاس شش آن زمان اما در 
مکتب خانه تا سن ۱۴ سالگی از روستا بیرون نرفتم و قبل 
از بلوغ برای ادامه تحصیل در ســال ۱۳۲۷ شمســی با 
تشویق پدر به قم رفتم. در منزل آیات اخوان مرعشی که 
از علمای قم بودند به خاطر خویشاوندی مستقر شدم و 
تحصیل علوم دینی را از جامع المقدمات که متن ابتدایی 

تحصیل بود شروع نمودم. در 
اثر تربیت در خانواده و سپس 
در فضای حــوزه علمیه قم و 
بهره مندی از سرپرســتی آیتین 
اخوان مرعشــی، هدفم علوم 
دینــی و خدمــت به مــردم و 

کشور بود.
زمــان هفــت ســالی  آن 
از شــهریور ۲۰ می گذشــت و 
دوران خفقــان رضاخان برای 
نســل ما به فراموشــی سپرده 
می شــد و جریان های سیاسی 
در کشــور شــکل گرفتــه بود. 
در قــم جبهه ملــی و فدائیان 
اسلام و توده ای ها فعال بودند 
و تبلیغــات انتخابــات فضا را 

پر کرده بود. شــاه جوان محمدرضــا، هنوز بعد از عزل 
و تبعیــد پدرش به  خاطر حضور مؤثر کشــورهای پیروز 
جنــگ جهانی دوم، قــدرت ادامه خفقــان رضاخان را 

نداشت.
پس از رحلــت مرجع عام التقلید آیت االله اصفهانی 
و اســتقبال از آیت االله بروجردی در قــم، حوزه علمیه 
به سرعت رشد می کرد و آیت االله بروجردی قدرت همراه 
تقدیس روزافزون داشــته و در سراســر کشور مساجد و 
حســینیه ها و مراســم دینی با نشــاط زیادی که پس از 
نجات از دوره خفقان رضاشــاهی تحمــل کرده بودند 

فعال شده و رو به توسعه بودند.
سه ســال با این شرایط مناســب یکسره به تحصیل 
پرداختم و در حاشیه با جریان های سیاسی و علمی آشنا 
شــدم. جامع المقدمات سیوطی ملاعبداالله در منطق و 
مغنــی و معالم اصول فرهنگی جــز معالم در ادبیات 
است و معالم هم در اصول و به شرح لمعه و قوانین و 
فقه اصول فقه که وارد شدم، احساس کردم از مقدمات 
به متن رســیده ام و ضمنا گاهی خود به جدیدالورودها 
درس می دادم، تابســتان و زمستان و تعطیلی و... فرقی 

نمی کرد.
جبهه ملی به حکومت رســید. آیت االله کاشانی که 
از زندان و تبعید انگلیس رها شــدند، با محبوبیت زیاد 

توده مردم اســلامی را با جبهه اسلامی همراه کرده که 
فدائیان اسلام که روح شهامت و شجاعت را به جوانان 
هدیه کرده بودند هــم راه صاف کن بودند و حوزه را هم 
متمایل به سیاست کرده بودند البته آیت االله بروجردی 
که اولویت را تقویت حوزه و جبران کمبود آموزش های 
دینی عصر پهلوی می دیدند، موافق اقدام سیاســی در 

حوزه نبودند.
پس از سه سالی تحصیل مداوم تابستان به بهرمان 
برگشتم و مردم را روشن تر از گذشته یافتم. قسم وعظ و 
خطابه را آغاز کردم. دریافتم که سفرهای تبلیغی طلاب، 
هم مردم را می ســازد و هم خود آنان را در متن جامعه 

می برد و در مراجعت روی حوزه اثر می گذارد.
در این مدت با آیت االله خمینی که منزلشان روبه روی 
مســکن ما بود به خوبی آشنا شــدم و روح جدیدی در 
کالبد خود احساس کردم. آیات اخوان مرعشی به نجف 
و من به حجره مدارس نقل مکان کردم. احســاس شد 
کــه جامعه نیاز به نشــریات 
عمیق دینی و اجتماعی دارد 
و لازم است شبهه های زیادی 
که به جوانان تزریق می شود 
پاک شــود. با همکاری شهید 
باهنــر و... انتشــارات مکتب 
اداره  و  تأســیس  را  تشــیع 
کردیــم که بــرای خودمان و 
خواننده هایمان ســازنده و از 
خیلی  امام  خارج  درس های 

آموختم.
دولت مصدق در اثر تفرقه 
ارکانش و رفتار نامناســب با 
آیــت االله کاشــانی و فدائیان 
را  اســلام، پشــتوانه مردمی 
از دســت داد و در ۲۸ مرداد 
سال ۱۳۲۸ سقوط کرد و دربار با کمک غرب سلطه خود 
را بســط داد و به سیاست ســرکوب روی آورد و پس از 
رحلت آیت االله بروجردی بــه فکر تضعیف حوزه قم و 
ملوک الطوایفی کردن مرجعیت افتاد که نتیجه آن قیام 
امام خمینی و جذب مردم سراســر کشور و طلوع گروه 
جدیدی از شاگردان ایشان و آغازی بر نهضت روحانیون 
شد که خود من و جمعی از دوستان صمیمی ام در این 

حرکت نقش اساسی داشتیم و تا امروز ادامه دادم.
در آن مــدت دریافته بودم کــه عامل اصلی فلاکت 
و عقب ماندگی کشــورهای اسلامی استبداد و استعمار 
است که مکمل و نگهدار یکدیگرند و مثل دو لبه قیچی، 
منافع مردم و کشور به نفع این دو جرثومه شوم، قیچی 
می شــود. برای بیداری مردم کتاب القضیه الفلسطینیه 
اکرم زعیتر را به نام سرگذشت فلسطین یا کارنامه سیاه 
استعمار ترجمه کردم و یک مقدمه جانانه ای در توضیح 
آن نوشــتم. چون در آن هر خواننده ای نقش مخرب آن 
دو عامل را بالعیان می دید و در همان شــرایط خفقان، 
خود مردم ده ها بار آن را مخفیانه چاپ و منتشر کردند و 

خوراک بحث های جلسات مبارزان شد.
به  خاطر آن، مصائب زندان و شکنجه های غیرقابل 
توصیف را توســط استبداد و به فرمان استعمار، تحمل 
کردم و آبدیده تر شــدم. پس از آزادی، کتاب امیرکبیر یا 

قهرمان مبارزه با اســتعمار را نوشتم که در جهت اثبات 
دریافتم بود و چون استبداد قاجاریه در آن افشا شده بود، 
رژیم پهلوی مشکلی با آن نداشت و زهر آن را هم تحمل 
می کرد و آن هم با چاپ های بی شــمار هدفم را خوب 
منتشر کرد و در میدان مبارزه با تبعید امام و خلأ رهبری 
مبارزه با جمع همفکران نگذاشــتیم که مشعل مبارزه 
با استعمار و اســتبداد و راه روشن شده خاموش شود و 
تقریبا نیمی از وقتمان در زندان ها و آوارگی گذشت و در 
آخرین زندان که سه سال طول کشید بهترین توفیق تمام 
عمرم را خداوند عطا فرمود و یادداشــت تفسیر راهنما 
(بعد از پیروزی انقلاب)، در ۲۰ جلد منتشر شد و فرهنگ 
قرآن که در ۳۳ جلد منتشر شده و تفسیر موضوعی که 
در دســت تهیه است را فراهم کردم و اکنون در لبنان و 
پاکســتان، این آثار در حال ترجمــه به زبان عربی و اردو 

است و چند جلد هم از آنها منتشر شده.
ســه ماه مانده به پیروزی انقلاب زندانم تمام شد و 
وارد اقیانوس مردم مصمم به ریشــه کن کردن استبداد 
و اســتعمار شــدم. انقلاب در ۲۲ بهمن مــاه ۵۷ پیروز 
شــد و من در شــورای انقلاب حزب جمهوری اسلامی 
و ســپس در وزارت کشــور و در سمت ریاست مجلس 
و فرماندهــی ادامه جنگ و نهایتا جانشــین فرماندهی 
نیروهای مســلح انجام وظیفه کردم و با تدبیر جنگ را 
با اصطلاح قطع نامــه ۵۹۸ و پذیرش آن تمام کردیم و 
در شورای امنیت ملی سازمان ملل صدامیان را محکوم 
کردیم و با حکم دریافت صد میلیارد دلار خســارت و با 
تدبیر اسرایمان و اســرای عراقی را آزاد کردیم و صدام 
به فلاکت افتاد و از گور خودســاخته خود بیرون کشیده 
شد و به سرداب رفت و من در سمت ریاست جمهوری، 
خرابی های جنگ را ترمیم کردم و زیربناهای کشور را در 

دوره ریاست جمهوری نسبتا ساختم.
پس از رحلت امام راحل نقش اساسی را در مجلس 
خبــرگان بــرای ادامه یافتــن راه امام در حفــظ جایگاه 
ولایــت فقیه ایفا کــردم و پس از ریاســت جمهوری در 
سمت ریاست مجمع تشــخیص مصلحت و نایب اول 
ریاســت خبرگان و چند سالی در ســمت ریاست آن به 
خدمــت ادامه دادم و با انتخاباتی ســالم و آزاد جریان 
اصلاح طلب دولت را گرفت  متأسفانه با نمک نشناسی 

راه را گم کرد.
متأسفانه کم کم احساس کردم که نیروهای در کمین 
نشســته با انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ دولتی از 
جنس خود را ساختند و چهار سال بعد نیروهای خالص 
انقلاب را تارومار کردند و من با نوشتن یک نامه تاریخی 
به رهبری و سپس در آخرین خطبه های نماز جمعه که 
چهارصدوپنجاه و یکمین خطبه نماز جمعه من بود، در 
تاریخ ۱۳۸۸/۴/۲۶ نصایح خود را که شــبیه وصیت نامه 
اســت، درحالی که جمعیت میلیونــی در خیابان های 
تهران اجتماع باشکوهی داشــت و ده ها میلیون نفر از 
طریــق رادیو و تلویزیون آن را شــنیدند، اثبات کردم که 
خواست اسلام و امام و راه انقلاب حاکمیت مردم است 
و نه یک گروه و از آن به بعد در مسئولیت ریاست مجمع 
به خدمت ادامه می دهم و شــاهد انحرافات دلخراشی 

هم هستم.
و اخیرا چون دیدم ... سیاستی دیگر آغاز شده، برخلاف 
تصمیم در انتخابات ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ ریاست جمهوری 
در آخرین لحظات نام نویســی کردم که زلزله در کشــور 
انداخت و دنیاطلبان از ترس آرا به بهانه کهولت ســن 
صلاحیتم را رد کردند، ولی در حقیقت تثبیت کردند و با 
اشاره، آقای دکتر روحانی را حائز اکثریت آرا نمودم و در 

انتظار نتایج آن هستم اگر ... بگذارند.
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